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   انحطاطة معاصر با دورة نبوي دور مدايحةمقايس
  دكتر عدنان طهماسبي

   تهراندانشگاهاستاديار 
  و

  زادهحسن اسماعيل
  )51تا31از ص( 

  
  :چكيده

 مراحل مختلفي را طي كرده و فـراز و          ،گرفن شعري دي   فن مديح نبوي همانند هر    
 شاعران بزرگي چـون     ة به وسيل   اين فن  .هاي متعددي را پشت سر گذاشته است        نشيب
ت  و با الهام گرفتن از قرآن كريم و سـنّ شدگذاري   بن ثابت پايه    بن زهير و حسان     كعب
  . به حيات خود ادامه دادنبوي

 به دلايل مختلف سياسي، اجتمـاعي  )ها  عثماني ومغول، مماليك( انحطاط  ةدر دور 
آزمايي شـاعران   رسد و با طبع     و ديني و مذهبي، دوران شكوفايي اين فن شعري فرا مي          

 ـ   اي چون بوصيري، صفي     برجسته بـه اوج خـود     ... ي و ابـن نباتـه مـصري و          الدين حلّ
هـاي خـاص خـود         يك فن شعري مستقل با سـاختار و ويژگـي           صورت رسد و به    مي

 به لطف شاعراني چون محمود سـامي البـارودي، احمـد             نيز  معاصر ةور در د  ؛آيد  درمي
 مقاله ضمن اشاره به فن مـدح        در اين  .كند  مي  ادامه پيدا    با رويكردي جديد    ...شوقي و 

 در اين فـن در       ايجاد شده  به تقليد و تجديد    آنگيري     چگونگي شكل  و مدايح نبوي و   
  .شود  مياط پرداخته انحطةمقايسه با مدايح نبوي دور در  معاصرةدور

  
  .، مدايح نبوي، شعر معاصر عربي، عصر انحطاط)ص(محمد :هاي كليديواژه
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مهمقد:  
هـاي مختلـف جامعـه        در طول تاريخ همواره مورد توجه گروه      ) ص(شخصيت پيامبر اعظم  

  تـرين شخـصيت در       و بدون ترديد بانفوذ   ... خان، سياستمداران، محققان و شاعران و     اعم از مور
هـاي مختلـف بـه شخـصيت          كه مسلمانان و غيرمسلمانان در زمينه     چرا  اريخ جهان بوده    طول ت 

  .اند در اين زمينه به رشته تحرير در آورده... مبارك او پرداخته و هزاران جلد كتاب و مقاله و 
ا ت) ص( از آغاز ابلاغ آشكار رسالت پيامبرت اسلامي نيز همانند ساير اقشار ام شاعران عرب 

آن  را بـه جوانـب مختلـف زنـدگي و شخـصيت مبـارك                 خود اي از شعر    بخش عمده به امروز   
 .اند  اختصاص داده)ص(حضرت
 معاصر  ةرا در شعر شاعران دور    ) ص(عظما پژوهشي است كه شخصيت پيامبر       ، حاضر ةمقال

و ) مـدايح نبـوي   (مورد بررسي قرار داده و ضمن پرداختن به مضمون و شكل اين نـوع شـعر                 
 اشعار آنان با ترجمه و تحليل، آن را بـا مـدايح نبـوي          ةاعران به همراه نمون   اغراض و اهداف ش   

 )دوره اوج شكوفايي اين فـن شـعري       (با حضور بزرگاني چون بوصيري      توأم   انحطاط كه    رةدو
تدوين به زبان فارسي در آن باب        موضوعي كه تاكنون رساله و كتابي        ؛بود، مقايسه نموده است   

هـاي مختلـف      اي عربي كتابهاي زيادي به مدايح نبـوي در دوره          در كشوره  هچرگو. نشده است 
  . كمتر پرداخته شده استهاي قبل  مدايح دوره معاصر با دورهة مقايس به اما پرداخته

 انحطـاط، ابتـدا يـك       ة آنهـا بـا دور     ة معاصـر و مقايـس     ةقبل از پرداختن به مدايح نبوي دور      
 و ديـن اسـلام      )ص(ي آنها، موضع پيامبر   گير  ي از مدح، مدايح نبوي، چگونگي شكل      تعريف كلّ 

 سپس جايگـاه ايـن مـدايح در دو دوره و مـضمون و محتـوي و                  يده و   ارائه گرد  در مورد آنها  
 دنبال  )ص(ساختار و شكل شعري آنها و اهداف و اغراضي كه شاعران دو دوره در مدح پيامبر               

گرفتـه   قـرار    بررسـي مـورد    معاصر   ة در مدايح نبوي دور    آنكردند و تقليد و تجديد و تأثير          مي
  .است

  معاصـر بيـان     ةلات اساسي ايجاد شده در مدايح نبوي دور        برخي تحو  ، و در پايان اين بحث    
مندان اين موضوع و دانشجويان     ه علاق ة اميد است كه اين پژوهش مورد توجه و استفاد         .شود مي

  .و محققان عزيز قرار گيرد
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  33/ مقايسة مدايح نبوي دورة معاصر با دورة انحطاط

  :فن مدح
 معنـي ايـن واژه      ةمنظور دربار ابن. ف به نيكويي است   مدح در لغت به معني ستودن و توصي       

 هجـا و بـه معنـي    در مقابـل مدح نقيض و (» المدح نقيض الهجاءِ و هو حسنُ الثَّناء     «: نويسد  مي
  .)ح. د. م: ماده منظور،ابن(.)باشد ثناي نيكو مي

 مـدح  ة كلم ةنظر صحيح دربار  «: نويسد   مدح مي  ةصاحب تاج العروس در شرح و معني واژ       
 اسـت و اسـم مـصدر آن         هجـا  ، و نقـيض آن    ،ستودن مصدر و به معني      ،ست كه اين كلمه   اآن  

  .)ح. د. م: الزبيدي، ماده( . است»مدِح« و جمع آن ستايش به معني »ةمدح«
اي را     شـعر و چكامـه     ،مديح«: نويسد  دهخدا نيز در تعريف مديح كه مترادف مدح است مي         

 و جمـع    ، صفات نيكوي او را بيان كننـد       ؛دوح پرداخته گويند كه در آن به توصيف و تمجيد مم        
  )مذيح: ذيلدهخدا، ( .يح استآن مد

 فن تمجيد، ثنا، تعريف، بزرگداشت و احترام يك فرد يا يـك قـوم اسـت    ،و اصطلاحاً مدح 
هاي زيـادي از اعمـال و         كه جنبه چرا  كه در ميان ساير فنون ادبي و شعري جايگاه خاصي دارد            

كنـد و برخـي از زوايـاي      وزرا، شجاعت فرماندهان و دانش علما را بيان مي   اقدامات پادشاهان، 
افزايـد كـه     چيزهايي را به آن مـي ،د و به راست يا دروغماين پنهان و تاريك تاريخ را روشن مي     

  .در ساير كتب تاريخي ذكر نشده است
 گيرنـد و همـسطح      از طريق مـدح بـسياري از مـردم عـادي در جايگـاه بزرگـان قـرار مـي                   

تر و مـشهورتر هـستند، بـه          شوند و برخي ديگر كه مستحق       ميتلقي  دانشمندان، پهلوانان و انبيا     
الحظـوظ  «اما بـه قـول سـامي الـدهان          . مانند  مي گمنام ت غفلت شاعران و به دلايل مختلف      علّ

  )5ص الدهان، ( ).كنند شانس و اقبال را شاعران تقسيم مي( » يوزعها الشُّعراء
به طور كلي و به قول      . شوند  مند و برخي ديگر محروم مي        بهره ،ن ثنا و تمجيد   و برخي از اي   
  :نبود) شعر(گويد اگر فن مدح  ابوتمام كه مي

ــا  ــشعرُ م ــنَّها ال ــولا خــلالٌ س  دري ول
 

 ؛ العلـــي مِـــن أيـــنَ يـــؤتي المكـــارمةُبغـــا
 

  .شد  گذشتگان به دست فراموشي سپرده ميةبسياري از خصال پسنديد
 ممدوحان هم با پي بردن به اهميت مدايح در جاودانه كردن ذكـر و نـام خـود در                    ،ديگراز طرفي   
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 و  هداد  تاريخ و تأثير آنها در مقبوليت خودشان در ميان مردم، به شعراي مداح بيش از سايرين اهميـت                   
ن بي شـدن فـن مـدح و پيـدايش شـاعرا         تكس ة همين امر زمين   د؛دادن  ب دربار خود قرار مي    آنان را مقرّ  

 )33-34صص ،شبيب(. درباري را در ادبيات فراهم آورد

  
  :مدايح نبوي
بخـش     همواره الهـام   ، به طوري كه دين    ، پيوندي كهن و ناگسستني با هم دارند       ،دين و ادب  

هـا بـوده و پيـامبران و          ها و بـه تـصوير كـشيدن روشـنايي           ادبيات در به نمايش گذاشتن زيبايي     
 همواره با استفاده از اصطلاحات      ،مع بشري در طول تاريخ    خردمندان و پارسايان و مشفقان جوا     

  .اند و فنون ادبي به سخنوري پرداخته
 ـاي ديني مدايح نبوي به عنوان پديده هـاي    ادبي از بـارزترين مـصاديق و گويـاترين جلـوه     

هـاي    داشتن پيامهاي ارزشـي، اجتمـاعي و اسـوه        رشود كه ضمن درب     ادبيات متعهد محسوب مي   
ساز شكوفا شدن بسياري از فنون ادبـي نيـز هـست و در فـضاي                 تأييد دين، زمينه  رفتاري مورد   

آفريند و دو گرايش اصيل در نهاد بشري يعني تمايل به             اندازهايي زيبا مي    چشم ، ادبيات ةگسترد
 مـدايح نبـوي   ةولي با وجود اين، نويسندگاني كه در زمين ـكند متجليّ ميرشد ادبي و عرفان را      

 و مـرز معينـي       تعريف واضح و روشني از مدايح نبوي ارائه نداده و حـد            ،اند  به كاوش پرداخته  
 داليه اعشي را ةتوان قصيد بنابراين زكي مبارك معتقد است كه نمي  . اند  براي آنها مشخص نكرده   

 ، مدايح نبوي به مفهوم فني آن به حساب آورد، چرا كه اعشي از روي صداقت و عشق                 ةدر زمر 
بخـش   لاميه كعب بـن زهيـر كـه الهـام          ة وي در مورد قصيد    .رداخته است  نپ )ص(به مدح پيامبر  

 ايـن قـصيده از احـساس    : نيز چنين نظري ابراز كرده و گفته است   ،بسياري از مدايح نبوي بوده    
 .اسـت شـده   صادقانه و شعور ديني كعب نشأت نگرفته، بلكه به منظور رهايي از مرگ سـروده                

  )17ـ18ص، صمبارك(
ذكر شد، عبارت اسـت از ذكـر فـضائل ممـدوحان در قيـد حيـات، در                  طور كه    مدح همان 

 مهـم و    ةشـود ولـي نكت ـ      كه رثا به ذكر جميل اموات همراه با تحزّن و تحسر اطـلاق مـي              حالي
با ساير افراد در اين است كه ايـن مرزبنـدي بـين مـدح و رثـا در                   ) ص(تفاوت بين مدح پيامبر   
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  35/ مقايسة مدايح نبوي دورة معاصر با دورة انحطاط

ها و    است به طوري كه مدايح نبوي شامل تمام مديحه        از ميان برداشته شده     ) ص(رابطه با پيامبر  
اند، چرا كه از يك طرف هدف شـاعران از   سروده شده) ص(هايي است كه در مورد پيامبر       مرثيه

ب بـه درگـاه الهـي و رسـيدن بـه      اظهار تفجع و تحسر نبوده بلكه تقرّ    ) ص(مدح و رثاي پيامبر   
ت  ديـن اسـلام و سـنّ   ةت تعاليم پويا و زنـد و از طرفي ديگر به علّبوده وي اخرپاداش و ثواب  

داننـد و مـرگ       را همـواره زنـده مـي      ) ص( پيـامبر  ،ر خـود   شاعران در تـصو    ، نبوي ةهميشه زند 
 او را رثـا محـسوب       ةر دربـار  اشـع ا بنـابراين    .ر شـاعران راه يابـد     نتوانسته به تـصو   ) ص(پيامبر
  )14ـ15ص صمبارك، (. كنند نمي

مـدايح  : گويـد   د نظر دكتر زكي مبارك در اين زمينـه مـي          كيأ هم ضمن ت   محمدمحمود سالم   
 ـ             اي بخشي از مد   ،نبوي در آغاز   ه دليـل   ح متعارف و متداول در ادبيات عرب بـوده ولـي بعـدها ب

فته و روش خاصي به خود گرفتـه  يااز مدح عمومي فاصله  ) ص(متفاوت بودن شخصيت پيامبر   
   ه فراهم شـد كـه شـعرا در فـضايي            اين زمين  )ص(ت زماني از رحلت پيامبر    است با گذشت مد

 به تجليل از فضائل اخلاقـي و شـمايل   )ص(فارغ از حزن و اندوه به جهت رحلت آن حضرت        
   ص( تداوم حيـات پيـامبر  ةر ايشان بپردازند و به اين ترتيب با تأكيد بر انديش      معطر و رفتار منو( 

سـالم  ( .نبـوي افزودنـد   مـدايح  ةري و توسل به ايشان و طلب غفران و رحمت، بر دا،بعد از مرگ 
  .)47ـ48ص ص، محمد
  

  :نسبت به مدايح) ص(موضع اسلام و پيامبر
و دين مبين اسلام هرگز با شعر و مدح مخالفـت نكـرده بلكـه بـا دروغ، تهمـت،                    ) ص(پيامبر

. نـد اه، به مبارزه پرداخت   هاند و با شعري كه متضمن اين موارد بود          انگيزي مخالف بوده  توهين و فتنه  
.  بـه خـوبي بيـان كـرده اسـت          المستطرف في كل فن مـستظرف     ع را ابشيهي در كتاب      اين موضو 

إذا رأيـتمُ المـادحِينَ فـاحثوا فـي وجـوههِمِ           «: كـه فرمودنـد   ) ص(پيامبرقول  ابشيهي در مورد اين     
از العتبـي نقـل     ) كنند به صورت آنـان خـاك بپاشـيد          هرگاه افرادي را ديديد كه مدح مي      (» التراب

از اين مدح، مدح باطل و دروغ است اما مـدح كـسي كـه               ) ص(منظور پيامبر : يدگو  كند كه مي    مي
 رسـول  ،...بينيم ابوطالب، عباس، حـسان و كعـب و    فضيلتهايي دارد هيچ اشكالي ندارد چرا كه مي       
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، بلكـه خـود     ههرگـز بـه صـورت آنـان خـاك نپاشـيد           ) ص(اند امـا پيـامبر      را مدح گفته  ) ص(االله
  )299، ص1جابشيهي، ( .نداهرا مدح گفت) رض(انصار بارها مهاجرين و ) ص(پيامبر

 بستگي به غايت و هدف از آن مدح و صداقت     ،بنابراين موضع اسلام نسبت به شعر و مدح       
 از اين رو شاعران از آن اغراض شعري و معـاني كـه بـا روح اسـلام و تعـاليم آن                       ،در آن دارد  

ي كه با تعاليم اسلامي منافـات ندارنـد،   اند و بر آن اغراض و معان      همخواني ندارد، دوري گزيده   
اند و ديگران را با اشعار خود به فضايل اخلاقي و اعمال نيك ترغيـب       باقي مانده و شعر سروده    

  .اند  او روي آوردهة و اهل بيت و صحاب)ص(اند و بدين ترتيب به مدح پيامبر كرده
 

  :مدايح نبوي در عصر انحطاط
هـاي    هايش در عصر اسلامي پيـدا شـد و در دوره            ويژگيمدايح نبوي كه با بيشتر عناصر و        

 سـرانجام در عـصر انحطـاط بـه اوج           ،هاي فراوان به حيات خود ادامـه داد         بعد با فراز و نشيب    
هاي خاص خـود      شكوفايي خود رسيد و به صورت يك فن شعري مستقل با اوصاف و ويژگي             

در .  جايگـاه رفيعـي دسـت يافـت        هاي گسترده درآمد و در محافل ادبي به         و تأثيرات و بازتاب   
 از فنـون    يـك  روند شعري كه در اين دوره براي فن مدايح نبوي فراهم شـد بـراي هـيچ                   ،واقع

نبـي  مـدح   بينـيم كـه در        نمـي را  هيچ شاعري   در اين دوره    شعري ديگر مهيا نشد به طوري كه        
  . نسروده باشديشعر

ت حوادث مهم در زندگي فردي      ل اخلاقي و جزئيا   ي نبوي، شما  ة سير ة بخش عمد  ،در اين دوره  
 شـعر  ع،شايد تا آن موق  حتيّ  در قصائد بلند مدايح نبوي به نظم درآمدند كه          ) ص(و اجتماعي پيامبر  

  )261سلام، ص(. به اين بلندي را به خود نديده بوديدي قصا،عربي
 مردم تأثيرات عميق    ةمدايح نبوي در اين دوره توانست در سطح نخبگان شعر و ادب و عام             

اي ايجاد كند كه مهمترين پيامـد آن در سـطح رجـال شـعر و ادب، مجـذوب كـردن                 ستردهو گ 
البتـه  . بـود ق حلاوت شعر و ادب       و در سطح عمومي، همگاني كردن تذو       ،شعراي بزرگ عصر  

له را ئخلـدون ايـن مـس    ابنو پيامدهاي منفي هم به دنبال داشته است        ، مردم با شعر   ةارتباط عام 
هاي غريـب و      شاعر بايد از واژه   «: گويد  شمارد و مي    ر در اين دوره مي    ضعف شع بزرگترين نقطه 
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ناديده گرفتن همين   .  مردم هستند پرهيز كند    ةنارسا و كلمات بازاري و عاميانه كه ورد زبان عام         
اي از شـاعران       باعث نارسايي مدايح نبوي در اين دوره شده است به طوري كه به جز عده               ،امر

  )17صالح، ص ( . بيافريندي در اين زمينه شاهكار كسي نتوانسته،ذوقخوش

  
  :مدايح نبوي در عصر نهضت

هـاي    در اوائل عصر نهضت كه هنوز شعر عربي از ركود و انحطـاط عـصر عثمـاني وآرايـه                  
 در اين عصر  .  رهايي نيافته بود، مدايح نبوي هم با همين رويكرد به حيات خود ادامه داد              ،لفظي

شد و معني و مضمون قصائد ركود         به شكل و ظاهر قصائد توجه مي       عثماني بيشتر    ةهمانند دور 
در اواخر قرن نوزدهم كـه جنـبش اتحـاد اسـلامي بـا فعاليـت افـرادي چـون سـيد                        اما داشت
 عبده موجب بيداري مسلمانان گرديـد و از طـرف ديگـر شـعر               محمداسدآبادي و    الدين  جمال

يع لفظي متداول در عـصر عثمـاني برداشـت،        هايي در راه رهايي از قيد و بند صنا          عربي هم گام  
د  جديدي شد و شـاعراني چـون محمـود سـامي البـارودي،               ة وارد مرحل  نيزمدايح نبوي     محمـ

م در آن به طبـع آزمـايي پرداختنـد و بـا تأثيرپـذيري از                عبدالمطلب، احمد شوقي و احمد محرّ     
همچنـين تـأثير از آثـار       ويـژه شـاعران دوره انحطـاط و         هگذشته ب هاي    بزرگان اين فن در دوره    

 . از خود به يادگـار گذاشـتند  )ص( قصايد زيبايي را در مدح پيامبر،تجديد درعصر نهضت ادبي   
  .پردازيم  مي مذكورة اين فن در دو دورةدر اينجا به مقايس

   
  : انحطاط و معاصرةجايگاه مدايح نبوي در دو دور

ه در آورده بودند و در ضمن آن         انحطاط كه شعر را به يك اسباب تعليمي ساد         ةشاعران دور 
 چنان غرق در اين مورد بودند كه موضوع قصيده برايشان اهميت            ،پرداختند  به صنايع بديعي مي   

 يادگيري عروض و بديع و به كار بردن         ، در اين دوره   انتنها دل مشغولي شاعر   . چنداني نداشت 
ن اجتماعي، روحي و ديني بـه       از طرفي ديگر كه مردم نيز در بحرا       . انواع آنها در قالب شعر بود     

 ة مذهبي و صوفيگري به اوج خود رسيده بود، شاعران بـراي عرض ـ            هايبردند و گرايش    سر مي 
 ايشان. نظر خود قرار دادند    را مد  )ص( موضوعات ديني و به ويژه مدح پيامبر       ،بهتر قصايد خود  
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     شـاعران  .  نزديـك كننـد   زيادي با شعر و ادبيات و شاعراناز اين طريق توانستند مردم را تا حد
 مشهور خود را    ةتي و تقليدي نظر داشتند و بعد از اينكه بوصيري برد          براي اين امر به مدايح سنّ     

 ،از ايـن رو مـدايح     .  او و تبعيت از آن در اسلوب و مضمون افكنـده شـد             ةها به برد     نگاه ،سرود
ي بودنـد و البتـه علـل و          و همواره بر زبان همگان جار      هاي در ميان مردم پيدا كرد       جايگاه ويژه 

 عواملي چون رشد گرايش صوفيگري و رشد فن         الت داشتند؛ عوامل ديگري نيز در اين امر دخ      
ي مدايح نبوي اين دوره     معارضات شعري كه در اين دوره به اوج خود رسيده بودند به طور كلّ             

ذهبي هـاي مختلـف فكـري و م ـ          مذهبي و فكري شاعران و گروه      هايبه فني براي بيان گرايش    
اي براي تعليم و آموزش صنايع ادبي، رقابت شاعران بـا يكـديگر در تقليـد و                   وهمچنين وسيله 

  .تبديل شد...  و)ص(دفاع از پيامبر
 تقليـد از  ل كه تـا حـد   او ة دست ؛شوند   معاصر مدايح نبوي به دو دسته تقسيم مي        ةاما در دور  

 اين شاعران عليرغم طرح    اي كه گونهبه  هاي قبل بود      مدايح نبوي و مديحه سرايان مشهور دوره      
 يـك نگـاه مقلدانـه نيـز بـه           ،موضوعات جديد سياسي، علمي، اجتماعي و ديني در اين مـدايح          

الـدين     شـرف  ة مـدايح بـرد    ،هاي قبل و به ويژه عصر انحطاط و بيش از همـه             مدايح نبوي دوره  
بـا تغييـر و تعـديل        اغلب پيرو مكتب كلاسيك بودند و        ، اين دسته از شاعران    ؛بوصيري داشتند 

تي به  رسالت شعر و تبديل آن به بيان موضوعات روز جامعه، اعتقاد داشتند كه شعر قديم و سنّ                
 از اين رو اسـلوب و سـبك قـديم را در اشـعار               ،ي فراموش شود  عنوان ميراث ادبي نبايد به كلّ     

پيـشگامي را   پيشگام شعر حديث است اما اين       ،لذا با وجود اينكه بارودي    . كردند  خود حفظ مي  
بايد قائل شد چرا كه قصايد او تفاوت چنداني بـا قـصايد             مي  ي شعر   افقط در مضمون و محتو    

امـا در   .  عباسي و حتي در برخـي مـوارد قـصايد جـاهلي نـدارد              ةهاي قبل و به ويژه دور       دوره
هـاي سياسـي، اجتمـاعي،      به فني براي طرح موضوعات روز جامعـه در زمينـه         ، مدايح ،مضمون

هـاي مختلـف شخـصيت         مدايح اين دوره هر چنـد كـه بـه جنبـه            .درآمد... و ديني و  اقتصادي  
 .شـوند    آن دوره محسوب مي    ةنماي اوضاع جامع   تمام ة آيين ،پرداختند اما در واقع      مي )ص(پيامبر

 ـ         نگاه و ديد شاعر به موضوعات قديمي در مدايح نبوي دوره           متفـاوت  ي  هاي قبـل بـه طـور كلّ
 بـار معنـايي جديـدي نـسبت بـه         ... د، بعثت، هجرت، غزوات و     و اصطلاحاتي چون ميلا    است
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  )168عوضين، ص ( .هاي قبل يافتند دوره

 ،دانـستند    خود را متجـدد و روشـنفكر مـي         ، ديگر شاعران اين دوره كه به اصطلاح       ةاما دست 
معتقد بودند كه هر چه به گذشته تعلق دارد بايد كنـار گذاشـته شـود و شـعر كـاملاً از لحـاظ                        

 و مـدح او     )ص(از آنجـايي كـه پيـامبر      .  مضمون بايد جديد و به دور از تقليد باشـد          اسلوب و 
اي   ت و موروث ادبي بود بنابراين، اين مورد نيز ابتدا كنار گذاشته شد و حتي عـده                جزئي از سنّ  

      ت  هاي اسلامي و       نظريه از اين شاعران در ابتدا به ردپرداختند  امـا ايـن حالـت         )ص(پيامبرنبو 
 پنـاه آوردنـد و از آنجـايي كـه در            )ص(شاعران متجدد نيز به شخـصيت پيـامبر       و  ييد  ديري نپا 

 )ص(هايي روبه رو شدند لذا ذكر نـام پيـامبر           با شكست ... هاي مختلف سياسي، نظامي و        زمينه
اما ذكر نـام    . به همراه داشت  در اشعار آنان افتخاراتي را به آنان به عنوان مسلمانان و قوم عرب              

شد و ديگـر مـدحي        ر شعر اين شاعران فقط به عنوان يك سمبل و رمز مطرح مي             د )ص(پيامبر
 و ساير حوادث و اتفاقات مربوط به او بـه عنـوان             )ص(به معناي قديم در كار نبود و نام پيامبر        

 .شـد   رمزي براي تعبير و بيان مشكلات و معضلات و تحريك و ترغيب مردم به كار بـرده مـي                  
  )84زكي و فاروق خورشيد، ص (

 غزلي، موضوع اصلي و بخش ميـاني و         ةم سنتي با يك مقد    ايدر ساختار قصيده  مدح نبوي   
در پايان توسل و تشفع به فراموشي سپرده شد و جاي خود را به جملات و ابياتي در پايان هر                    

  .دركذكر مي...  را به عنوان سمبل و نماد افتخار، عزت، صبر، استقامت ومحمدقطعه داد كه نام 
   فوق المĤذن يمسك طرف الهلالمحمدكان و «

  »الفرنجةو يوقف خيل   سبيليو ينيرُ
 نگفته اسـت و فقـط       )ص(بينيم كه حجازي در اين قسمت از شعر چيزي در مدح پيامبر             مي

 هلال ماه را براي او و ملتش بگيرد و راه را بـر آنـان روشـن كنـد و                     ة گوش محمداميد دارد كه    
 غزلـي   ةم هر چند كه اثري از مدح اعتذار، مقد        د؛رب را نيز بگير   حتي جلوي لشكر و سپاهيان غ     

 معاصر اين نـوع اشـعار را        ةاند در دور    قاني كه به مدايح نبوي پرداخته     وجود ندارد اما محقّ   ... و  
د اند چرا كه شاعري كـه انتظـار دارد            نيز جز مدايح نبوي به حساب آورده        راه را بـر او و       محمـ

 جلوي دشمن آنان را بگيرد، در واقع        ، و مهمتر از آن    نمايدا راهنمايي   امتش روشن كند و آنان ر     
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گويـد و بـه هـدايت، عظمـت، قـدرت و بزرگـواري و                  را مدح مـي    )ص(به طور ضمني پيامبر   
  .شجاعت او اعتقاد دارد

  
  : حاضر و انحطاطة مضمون مدايح نبوي در دو دورةمقايس

هـاي    جنبـه ة   انحطـاط تقريبـاً بـه هم ـ       ة تـا دور   )ص(شاعران فن مدايح نبوي از زمان پيامبر      
مـيلاد، اصـل و نـسب، دوران كـودكي، نوجـواني،            . اند  شخصيت و زندگي آن حضرت پرداخته     

، تـصميمات و    )ع(جواني، ازدواج، تجارت، بعثت، هجرت، غزوات، اصـحاب و اهـل بيـت او               
دايح نبوي اند كه در م  موضوعاتي بوده،هاي او و وفات آن حضرت ها و صلح اقدامات او، جنگ 

به آنها پرداخته شده است و هر شاعري بـر اسـاس اطلاعـات، اعتقـادات و توانـايي شـعري و                      
اي هـم در ضـمن        عـده .  اسـت   اي به اين مسائل پرداختـه       اهداف و اغراض فردي خود به گونه      

،  شاعران صوفي؛اند اند، نيز پرداخته پرداختن به اين مسائل، به اموري كه خود به آنها معتقد بوده
 هـاي ها در اين مدايح به اهداف و گرايش         ها و فرقه    شاعران شيعه، شاعران خوارج و ساير گروه      

 موضـوعاتي كـه ذكـر شـد در          ةتوان گفت هم ـ    ي مي به طور كلّ  . اند  فكري خود نيز توجه داشته    
 بخـشي از ايـن موضـوعات بـه تقليـد از مـدايح               وشود     معاصر نيز يافت مي    ةمدايح نبوي دور  

 بـا معنـي و مفهـوم تـازه و جديـدي مطـرح               آنها ة بوده است و البته قسمت عمد      هاي قبل   دوره
 نگاهي متفاوت و به روز به مسائلي همچون بعثت، هجرت،           ، معاصر ةمثلاً شاعران دور   .اند هشد

  بـه كـار بـرده و معـانيِ         ،آنان اين موضوعات را به عنوان يك رمز و سـمبل          . دارند.. غزوات و   
 ،مثلاً شاعران ايـن دوره    . دهند  به آن مي  را  ديد و جهان امروز اسلام      جديد متناسب با زندگي ج    

 هجـرت   ة بوصـيري دربـار    ؛ هجـرت دارنـد    ةلئنگاهي متفاوت با نگاه بوصيري نـسبت بـه مـس          
  :گويد گونه مي اين)ص(پيامبر

ــو  ــا ح ــرمٍَ  و م ــن كَ ــرٍ و مِ ــن خَي ــار م  ي الغ
 الغــارِ والــصديقُ لَــم يرَمــا    فالــصدقُ فــي 
ــا  م و ظنَّـــوا العنكبـــوت علـــيظنَّـــوا الحمـ

  

ــي     ــه عمِ ــارِ عن ــن الكُفّ ــرفٍ م ــلُّ ط  وكُ
ــن إرمِ   ــارِ مِـ ــا بالغـ ــون مـ ــم يقولـ  و هـ

ــر ــةخيـ ــمِ البريـ ــسج ولـــم تحَـ   لَـــم تَنـ
  

و غاري كه نيكي و بخشندگي را در خود جـاي داده و چـشمان كـافران در ديـدنش نابينـا                      
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 .گشته بود
گفتنـد كـه      اي در غار بودند، كافران مي       چ واهمه هي   و ابوبكر بي   )ص(پس در حالي كه پيامبر    

  .هيچ كس در غار نيست
 غـار   ةاند و عنكبوتهايي كه دهان       غار تخم گذارده   ةپنداشتند كه كبوتراني كه در دهان       نان نمي آ

  .اند  خدا كردهةاند، اين كارها را به خاطر بهترين آفريد را با تار خود بسته
  .كند ريان تاريخي  را براي ما به زبان ساده روايت ميبوصيري در اين ابيات در واقع يك ج

دانستند كه يك جريـان تـاريخي     خود را ملزم نمي، شاعران مدايح نبوي  ، معاصر ةاما در دور  
 آن را به عنوان يك رمـز بـراي    ،ن جريان اياي به     را اينگونه دقيق روايت كنند بلكه آنان با اشاره        

  .ندردك مچنين به عنوان يك الگو بيان ت خود و ههاي خود و ملّ بيان خواسته
 از مكه بـه مدينـه و   )ص(خود به هجرت پيامبر» الخروج «ةمثلاً صلاح عبدالصبور در قصيد    

 ةرسيدن به آرامش و تحكيم حكومت اسلامي و رسيدن به عزت و افتخار و دور شدن از گذشت             
اميدوار است كـه    .  است ت خود نيز اميدوار   كند و به هجرت خود و ملّ        تاريك و مبهم اشاره مي    

 اندوهبار و تاريك خود به افق جديد و دنياي جديـد امـروز و               ةاو به همراه ملت خود از گذشت      
آينده هجرت كند و به سرزمين امن و آرام آينـده گـام بگـذارد و از سـرزمين تاريـك و شـوم                        

  :گويد عبدالصبور در قسمتي از اين قصيده مي. گذشته خارج شود
  .، مِن موطني القديمأخرج مِن مدينتي

  .مطرّحاً أثقالَ عيشي الأليم
  ...فيها، و تحت الثوب قد حملت سريّ

  أخرج كاليتيم
  لم أتخير واحداً من الصحاب

  ...و لم أغادر في الفراش صاحبي يضلِّل الطلابّ
  حتي يشف جسمي السقيم

   الصحوِ الذي يزخرُ بالأضواءمدينة
  ةأواه يا مدينتي المنير
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  لرؤي التي تشرب ضوءا امدينة
  هل أنتِ وهم
  )212عبدالصبور، ص(أم أنتِ حق؟

  .شوم از شهر و موطن قديم خود خارج مي
  .كنم و بار دردهاي زندگي را در آن رها مي

  ...نمايم و در زير لباسم سريّ را حمل مي
  شوم همچون يتيم خارج مي

  .كنم هيچ يك از يارانم را اختيار نمي
  . مرا گمراه و سرگردان كندگذارم كه بماند تا جويندگانِ و يارم را نمي دوست ،و در بستر خود

  .تا اينكه جسم بيمارم شفا يابد
  ؛شهر بيداري كه با نور لبريز گشته

  !آه اي شهر نوراني من
  ؛نوشد شهر رؤيايي كه نور را مي

  آيا تو وهم هستي؟
  يا اينكه حقيقت هستي؟

 ـ    »  لأطفالنـا  حكايـة  «ة قـصيد   شـاعر معاصـر فلـسطيني نيـز در         ،فدوي طوقان  د بـه سـال تولّ
 جهـان عـرب     )ص(الفيل كه به يمن تولد مبارك پيامبر اسلام         سال عام . كند   اشاره مي  )ص(پيامبر

فدوي طوقـان بـا     .  اميد و پيروزي و سربلندي رسيد        ةاز حالت يأس و جهل و خفقان به مرحل        
 سـال در    6 كـه اعـراب پـس از         .م1973 خود به سال     ة مهم تاريخي در قصيد    ةالهام از اين واقع   

 جنگي كه موجب شد اعـراب از خـواب غفلـت و      ؛كند  دند، اشاره مي  پيروز ش جنگ با اسرائيل    
 ،الفيل بـراي كـل جهـان         همانند عام  ، اين سال براي اعراب    ، به اعتقاد شاعر   .جهالت بيرون بيايند  

  :گويد يده ميفدوي طوقان در قسمتي از اين قص.  خير و بركت و هدايت و آگاهي شدةماي
  و جاء عام الفيل

  ةمسافَممتطياً 
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   .ةتقطعها الفصول بين الموت و الحيا
  تفجر الصوت العظيم بالرعود والبروق

  ةؤحاملاً النب
  )148طوقان، ص(...الخرافةمجتثاً 

  .و عام الفيل آمد
   استي آن طولانتمساف

  .ه كرده استتكّه آن را پراكنده و تكّ،فصلهايي بين مرگ و زندگي
  .صداي عظيم با رعد و برقها آشكار شد

ت واين صدا حامل نبو  
 . خرافه استةاز بين برند

خود بـه شكـست مـسلمانان در دو         » لا نكون  إما أن نكون أو    «ة در قصيد   نيز علي احمد باكثير  
 ـ       ةجنگ احد و حنين و تضعيف روحي       ) ص( پيـامبر  ة مسلمانان و نقش رهبري آگاهانه و خردمندان

پـردازد و اشـاره        مسلمانان و مقابله با يأس و نااميدي حـاكم بـر مـسلمانان مـي               ةدر تجديد روحي  
خورد پس ما نيـز نبايـد بـه           آن شخصيت بزرگوار شكست مي     با) ص(كند از آنجايي كه پيامبر      مي

 ـ      يها نااميد شويم بلكه بايد به خودمان بيا         خاطر شكست از صهيونيست    ي يم و دشمن را جـدي تلقّ
 محمـو   اسـماعيل ( .پند بگيريم و بيش از پيش به فكر اتحاد و يكپارچگي باشـيم            ها    كنيم و از شكست   

  )52، صحسن
هاي گذشته و به ويژه عصر انحطـاط در   بينيم كه شاعران اين دوره همانند دوره        در نتيجه مي  

اما در اين دوره هر يك از الفاظ        . اند   شعر سروده  )ص(هاي شخصيت و زندگي پيامبر       جنبه ةهم
الفيل، غار حرا، غار ثور، عنكبوت، تار عنكبـوت،           ه، مدينه، عام  ، مكّ ة، خديجه، هجر  ميلاد، بعثت 

ويـژه  هاي قبـل و بـه        از دوره  يتر  حاوي معاني جديدتر و گسترده    ... معجزه، قرآن، احد، بدر و      
  .عصر انحطاط هستند

ل  متوس ـ)ص(هاي گذشته در انتهاي شـعر خـود بـه پيـامبر          شاعر اين دوره به تقليد از دوره      
 متوسـل   )ص(ا اين بار او براي آخرت خـود و بخـشيده شـدن گناهـانش بـه پيـامبر                  شود ام   مي
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 او دعا براي مجاهـدين فلـسطيني و سـرزمين فلـسطين و سـاير                ةشود بلكه طلب و خواست      نمي
او پيروزي رزمندگان فلسطيني و نجات اين سرزمين مظلـوم را از            . معضلات جهان اسلام است   

  :گويد  و ميكند  طلب مي)ص(پيامبر
 بــــــــاركِ جهــــــــاد المــــــــؤمنين
ــمِ الآل  ــك بِاســــ ــضارِعينَ إليــــ  الــــ
 ــسني ــدكِ الــــــ ــومِ مولِــــــ  بِيــــــ

  تُـــــــــــــصونَ دِمـــــــــــــاءهمأن
  

ــان    ــي الطعــــــ ــافرين إلــــــ  النــــــ
ــران  ــصحبِ الغـــــــــــ  والـــــــــــ

ــرآن  و ــك القُـــــ ــق موحيـــــ  حـــــ
ــصيان و ــنحَ فلـــــــسطينَ الـــــ  امـــــ

  

  .را مبارك گردان) رزمندگان فلسطين(جهاد مؤمنان درگير جنگ و جدال 
  .كنند ع ميني كه به سوي تو و اهل بيت و اصحاب بزرگوار تو تضرّكسا

  ،دهم حق قرآني كه بر تو وحي شده تو را قسم ميبه د ارزشمند تو و به روز تولّ
  .كه آنان و خونشان را محفوظ بداري و از فلسطين حمايت كني

  
  : ساختار مدايح نبوي و اسلوب شعري آن در اين دو دورهةمقايس

در بخـش   . گيـرد   تي و شـعر نـو قـرار مـي          سنّ ة دوره معاصر در دو بخش قصيد      مدايح نبوي 
 شاعران كلاسـيك همچـون بـارودي، احمـد شـوقي، حـافظ ابـراهيم،                ،تي تقليدي يا سنّ   ةقصيد

 آنان  ةاند تا اينكه قصيد     عبدالمطلب و علي احمد باكثير تمام سعي و تلاش خود را به كار گرفته             
 بوصيري ة بردةهاي گذشته مخصوصاً قصيد لوب قصايد دوره به سبك و اس )ص(در مدح پيامبر  

  باشند و در برخي موارد اين نوع قصايد كاملاً تقليدي و   ...  كعب بن زهير و      ةي هم برد  و تا حد
 غزلـي  ةماند در مطلع، مقد  شاعران اين نوع قصايد سعي كرده     . اند  به روش بوصيري سروده شده    

ترين آنـان كـسي       آن به روش بوصيري عمل كنند و موفق       ، بخش مياني قصيده و انتهاي       )تغزل(
هر چند كه مضمون برخي از آنها پرداختن به موضـوعات           . شد  ين تقليد موفق مي   همبود كه در    

متفاوت بود اما در چارچوب قصيده و اسلوب شعري و حتي اصطلاحات و الفاظي كه به كـار                  
 الطوال فـي    ةالاسلاميالقاعود، القصائد   (.ندبودوصيري  بردند، كاملاً متأثر از گذشتگان اين فن به ويژه ب           مي

  )65صالعصر الحديث، 
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   قـصايد ايـن     ؛ معاصر صورت گرفت   ةلاتي كه در زمينه شعر و ادبيات در دور        اما به تبع تحو 
يكي از تفاوتهـاي قـصايد نبـوي ايـن          .  نيز تحت تأثير قرار گرفتند     )ص(شاعران در مدح پيامبر   

از ... ين اسـت كـه شـاعران ايـن دوره همچـون بـارودي، شـوقي و                  هاي قبل در ا     دوره با دوره  
چينـي و   مه و پرداختن به شخصيت مبارك او نيازي به مقد         )ص(دانند مدح پيامبر    آنجايي كه مي  

انـد و چـون از         غزلي خـود اغلـب بـه عـذرخواهي روي آورده           ةمل ندارد، لذا در آخر مقد     تغزّ
چيني خود و عذري و پاك بودن تغزل        مهه مقد شخصيت ممدوح خود مطلع هستند لذا به توجي       

 ةمثلاً بارودي در قـصيد    . كنند  پردازند و آن را فقط تقليد از گذشتگان اين فن اعلام مي             خود مي 
»  ةكشففي مدح سيد     الغُم بوصيري سروده اسـت     ةكه به سبك قدما و در معارضه با برد        » ةالأم 

   روي عـذرخواهي سرايي خـود و  ي به توجيه غزل تقليدي خود به نوعةمدر قسمت انتهايي مقد 
   :گويد آورد و مي مي

 درتُها بنَِــــسيبٍ شَــــف باطنــــه  صــــ
 م أتَّخِـــذه جِزافـــاً بـــل ســـلكَت بِـــهِ لـــ

  

ــن  ــةٍعـ ــتَّهِمِ عِفَّـ ــولُ مـ ــشنِها قـ ــم يـ   لـ
 فــي القــولِ مــسلكَ أقــوامٍ ذوي قَــدمِ    

  

ت و پاكي در درون آن آشـكار اسـت و           را با غزلي آغاز كردم كه عفّ      ) يا مديحه (اين قصيده   
 . ناروايي نيز آن را زشت و عيبناك نكرده استةهيچ قول و گفت

 گذشـتگان ايـن فـن عمـل         ةام بلكـه در ايـن بخـش بـه شـيو             آن را از روي بيهودگي نگفته     
  )126بارودي، ص (.ام نموده

بينيم  مي نهج البرده احمد شوقي نيز غزليِةماين نوع عذرخواهي را در مقد.   
بينـيم چـرا كـه        هاي قبل نمي    را در مدايح نبوي دوره    ها    خواهيمعذرتو  ها    اما ما اين توجيه   

 بخشي از قـصيده اسـت و        ، انحطاط معتقد بودند كه نسيب     ةهاي قبل به ويژه دور      شاعران دوره 
ت اسـت حتـي اگـر ايـن قـصيده در مـدح              همواره بايد در ابتداي آن ذكر شود و اين يك سـنّ           

  .  باشد)ص(يامبر اكرمشخصيتي چون پ
 ة مطلب در آنجـا قـرار دارد، شـاعران دور          ة كلام و خلاص   باما در بخش مياني قصيده كه لُ      

 را مورد بررسـي     )ص( و زواياي مختلف زندگي پيامبر     .كرد  معاصر نيز همچون گذشتگان عمل      
 ـ ، انحطـاط  ةاما در اين قسمت همچـون شـاعران دور        . انددادهقرار   ب در  د بـه نظـم و ترتي ـ       مقي
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 و هر يك با توجه به نـوع شـعر و هـدف و مقـصود                 نبوده )ص(حوادث مختلف زندگي پيامبر   
 مـدح او را بـا       ، و همچون بوصيري   ختهپردا    )ص(خود از مدح به بخشي از زندگي آن حضرت        

 هر چنـد كـه شـاعراني كـه در معارضـه بـا بـرده                 د؛رسانن   آغاز و با وفات به پايان نمي       ،ولادت
 شاعراني چون بـارودي، شـوقي، عبـدالمطلب         ؛اند  اند همانند او عمل كرده     بوصيري شعر سروده  

 اين نظم و ترتيب در بيان حوادث و روايت كردن تك به تك آنها به سبك                 ،ياما به طور كلّ   .. .و
  .هاي نبوي در مدايح نبوي اين دوره رعايت نشده است سيره

نند بزرگان اين فن و به ويـژه         معاصر هما  ة شاعران مدايح نبوي دور    ،در بخش پاياني قصيده   
 و در ايـن      اختـصاص داده   )ص(هاي خـود از خـدا و پيـامبر           ابياتي را به بيان خواسته     ،بوصيري

 ، شـاعران ايـن دوره  ةكنند هر چند كه نوع خواست    بخش كاملاً به سبك شاعران گذشته عمل مي       
 )ص(د تا از پيامبرگشاين  همچون گذشتگان لب به اعتراف نمي     ،شاعران اين دوره  . متفاوت است 

خواهنـد كـه      بلكـه آنـان از خداونـد و رسـول او مـي            .باشـد بخواهند شفيع آنان در روز قيامت       
 ـ               ةمعضلات جامع   د؛ت را از آنـان دور كن ـ    عربـي و اسـلامي را برطـرف سـازد و خـواري و ذلّ

ــ؛فلــسطين را از جنــگ اشــغالگران درآورد شــرّ ومانــدگي برهانــدت اســلامي را از عقــب ام  
  .هاي اسلامي بردارد رگران غربي را از سرزميناستعما

 ،طلبد كه به خاطر رسـول خـود          خود از خداوند مي    ة شوقي در پايان قصيد    ،به عنوان نمونه  
 زمـان   يت و قوم او را زياد نكند و به آنان لطف كند همـانطور كـه در ابتـدا                  ت و خواري ام   ذلّ

شوقي در دو بيت آخر اينگونـه از  . نموداي به آنان لطف   مه نيز بدون هيچ مقد    )ص(بعثت پيامبر 
  :كند خدا طلب مي

 فـــالطفِ لِأجـــلِ رســـولِ العـــالمينَ بِنـــا 
 يـــا رب أحـــسنت بـــدء المـــسلمينَ بـــه

  

ــسم  ــسفاً ولا تُــ ــه خــ ــزِد قومــ  ولا تَــ
 فَـــتمَم الفـــضلَ وامـــنحَ حـــسنَ مختـــتمِ

  

زده و  حضرت را مصيبت  ) پيروان و(به خاطر پيامبر جهانيان در حق ما لطف روا بدار و قوم           
  .گرفتارتر از اين نكن

بار الها به خاطر حضرت سرآغاز مسلمانان را خوب و نيكو شروع فرمودي؛ اينك با لطـف                 
  .ت خود عاقبت ايشان را ختم به خير فرماو منّ
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 در ايـن    .اسـت اما سبك و اسلوب شاعران شعر نو در مدايح نبوي كاملاً متفاوت و جديـد                
   ـ بخـش اصـلي و قـسمت پايـاني    ةمبا مقدـ  كاملةي به عنوان يك قصيد مدايح نبو،نوع شعر

 و يا يكي از     )ص(اي گذرا به پيامبر     تقريباً از ميان رفت و مدايح نبوي در اين نوع شعر به اشاره            
 ضمن پرداختن به مضامين اصلي      ،شاعر در اين نوع شعر    . حوادث و اتفاقات زمان او تبديل شد      

ت به مسلمانان و اعراب     احساس عزّ القاي  يده و يا در انتهاي آن براي        لاي قص هشعر خود در لاب   
 ةو يا براي ترغيب آنان به برخي مسائل روز جامعه و جلوگيري از يـأس و نااميـدي در جامع ـ                   

 يا يكي از اتفاقات و حوادث مربوط بـه او بـه عنـوان يـك رمـز اشـاره                     )ص(اسلامي به پيامبر  
 .پردازد   كوتاه به طور گذرا به توصيف و مدح او مي          ة جمل كند و يا در نهايت در عرض چند         مي

   )9الكاتب، ص(
 خـورد و     اي كه در اسلوب شعري مدايح نبوي اين دوره به چشم مي             لين شاخصه بنابراين او

   كند اين است كه در مـدايح ايـن           هاي گذشته متمايز مي      زيادي از مدايح نبوي دوره     آن را تا حد
شود و شاعر هرگـز خـود را          ختن به موضوعات مختلف ديده نمي      ترتيب خاصي در پردا    ،دوره
 زوايـاي   ة و هم ـ  )ص(هـاي شخـصيت پيـامبر        جنبـه  ةتفصيل هم  و   ف به اين نظم و ترتيب     مكلّ

 با اشاره به بخشي از آن، به عنوان رمز به بيان مـسائل روز               د و داننمي )ص(زندگي آن حضرت  
 را به عنوان الگـو بـراي مـسلمانان در           )ص(مبر پيا ، البته به محض اينكه شاعر     .پردازد  جامعه مي 

ايـن    كنـد،   في مي مقابله با مشكلات و دفاع در برابر دشمنان و اتحاد و همبستگي مسلمانان معرّ             
القـاعود،  ( .گيـرد    مـدايح و صـفات نيكـو را بـراي او دربرمـي             ة هم ـ ، خود به طور ضمني    ،مطلب
  )414في الشعر الحديث، ص ) ص(محمد
  

  : آنهاةمدايح نبوي در اين دو دوره و مقايس اهداف و اغراض 
ي براي بيان    شعر عربي جايگاه خود را به عنوان فنّ        ،با آغاز نهضت ادبي در اوايل قرن بيستم       

ب، مـدح پادشـاهان و بزرگـان قبايـل و توصـيف             اعرا ةو توصيف موضوعاتي مربوط به گذشت     
 اوضاع اجتمـاعي، سياسـي،      حسي و غيرحسي معشوق از دست داد و به تقليد از ادبيات غرب،            

علمي و فرهنگي جامعه و تحليل و بررسي موضوعات مختلـف معاصـر مـورد توجـه شـعر و                    
 فكري و مـذهبي خـود نگـاهي         هايهر شاعر با توجه به گرايش     . شاعران اين دوره قرار گرفت    
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 و  اسـت  موضوعات روز جامعه     ، شاعران اين دوره   ة اشتراك هم  ة اما نقط  ردمتفاوت به قضايا دا   
      هر چند كـه برخـي شـاعران بـه           ؛ردت گذشته وجود ندا   ديگر اثري از موضوعات قديم به شد 
 هدفي فراتر از خود آن موضـوع        ، اما همان شاعران   زندپردا  موضوعات تاريخي و گذشته نيز مي     

هـاي    د در زمينـه    نهضت ادبي و داعيان تجـد       بزرگ شاعران. كنند  را در پرداختن به آن دنبال مي      
 روي  )ص( سوم قرن بيـستم بـه شخـصيت پيـامبر          ةي، سياسي و فرهنگي از ده     مختلف اجتماع 

 )ص(آوردند و هر كدام از زاويه فرهنگي و گرايش علمي و فكري خـود بـه شخـصيت پيـامبر           
د  ؛»علـي هـامش الـسيره     « كتـاب    ،بينيم كه افرادي چون طه حـسين         بنابراين مي  .پرداختند    محمـ

 عبـاس محمـود عقـاد كتـاب         ؛»محمد ةحيا«سپس  و  » في منزل الوحي  «حسين هيكل دو كتاب     
اي از   هـر كـدام بـه جنبـه        ود  ننويـس   را مـي  » محمد «ةنمايشنام ،و توفيق حكيم  » محمد عبقرية«

 اما اهداف و اغراض پـرداختن بـه ايـن موضـوع و بـه ويـژه                  .اندپرداخته )ص(شخصيت پيامبر 
مكـي،  (.باشـد   شـد، مـي     ه دنبال مي  مدايح نبوي توسط شاعران كاملاً متفاوت از آنچه كه در گذشت          

  )153ص
جـاي  ...  او و    ة، بيـان دقيـق سـير      )ص( پيامبر ، حب )ص(محمدمثلاً اهدافي چون افتخار به      

، دفاع از حق مـردم      )اتحاديه عرب ( عربي    و خود را به دعوت به اتحاد ميان كشورهاي اسلامي        
ابـر غـرب و تهاجمـات       فلسطين، حمايت  از شيعيان جنوب لبنان، دعوت بـه ايـستادگي در بر             

  .داد... نظامي و فرهنگي آن و
  

  :نتيجه
هاي مختلف تاريخ بر حسب اوضاع سياسي،         مدايح نبوي از آغاز تا به امروز و در طي دوره          

 و همچنين   او مضمون و محت   ةاي در زمين    اجتماعي و ديني مسلمانان با تغيير و تحولات گسترده        
توان به عنوان يك اصل در اين مـدايح مـورد     مياما آنچه كه.  استشدهشكل و اسلوب مواجه  

 مورد علاقـه    ،لات دوران مختلف   تحو ة است كه عليرغم هم    )ص(نظر قرار داد شخصيت پيامبر    
 زيادي از شاعران بود و برخي از شاعران به دور از هر گونـه هـدف و غرضـي،    ةو محبوب عد  

   سـرودند امـا بخـش         او شعر مـي     داشتند در مدح   )ص(اي كه به پيامبر      خالصانه با توجه به حب
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 ة فني كه در دور    ؛اصلي بحث ما اهداف و اغراض و همچنين شكل و مضمون اين مدايح است             
توان به صراحت گفت كه هـيچ          مي . رسميت پيدا كرد   ،انحطاط به عنوان يك فن مستقل شعري      

  .باشداقل ابياتي نسروده  قصيده و يا حد)ص(شاعري نبود كه در اين دوره در مدح پيامبر
 به آنهـا پرداختـه      )ص( مدايح اين دوره علاوه بر مضامين مختلفي كه در ضمن مدح پيامبر           

 ـ شد، باعث به وجود آمدن فنون ادبي مختلفـي چـون معارضـات، بـديعي                مي و ساتات، مخم ...
. تي خود خارج كرده و باعث رونق اين فن شد   ي مدح عربي را از حالت سنّ      و به طور كلّ   گرديد  

 اين فـن را  ، انحطاطةدر دور...  حلي، اندلسي و  محرمّ، ،نباتهابنگي چون بوصيري،    شاعران بزر 
هاي مختلف مورد تقليـد و توجـه          هاي بعد به شكل     به اوج خود رساندند به طوري كه در دوره        

 نـو از    ةبينيم كـه يـك قـصيد         در ميان شاعران شعر نو نيز مي       حتي. ند گرفت شاعران اين فن قرار   
 ةم ـ خـود مقد   ة بوصيري سروده شده و شاعر براي قـصيد        ةي به تقليد از برد    لحاظ اسلوب شعر  

  .گيرد در نظر ميرا  )ص(غزلي، حديث نفس، موضوع اصلي و خاتمه و توسل به پيامبر
 پردازنـد   مستقيم به اصل موضوع مي    ؛بينند  چيني نمي مه ديگر نيازي به مقد    ،شاعران اين دوره  

 متوسـل   )ص( براي بخشيده شـدن گناهـان خـود بـه پيـامبر            ند و نك   ديگر اعتراف به گناه نمي     و
شرايط و  .  را به خود جلب كرده است       آنان  توجه ،اي فراتر از اين موضوع      لهئد بلكه مس  نشو  نمي

 چيزي است كه شاعر معاصـر را  ، مبهم و نامعلوم آن  ة اسلامي و عربي و آيند     ةاوضاع روز جامع  
 ةهدايتي كه در زمان او توانـست جامع ـ        .كند  مي و هدايت نوراني او      )ص(دست به دامان پيامبر   

 معنـوي همچـون     ي العرب را به اوج عظمت و اقتدار و فراتـر از آن بـه مفـاهيم                ةجاهلي جزير 
  .برساند ...و ايمان اخوت، صداقت، صلح، ايثار،

  :ي رسيد به اين نتايج كلّتوان  ميي از ميان مباحث مطرح شدهبه طور كلّ
به نوعي متعادل شدند     ،)ص(بينانه به شخصيت پيامبر   نگاهي واقع  معاصر با    ة شاعران دور  ـ1

و نسبت دادن صفات و خصوصيات غيرمتعارف ) ص(و از غلو در مورد شخصيت مبارك پيامبر
مخصوصاً شاعران متصوفه كه از برخي از نظريات غلوآميز خود در مـورد             . جستند  به او دوري    

  .روي گردانيدند )ص(پيامبر
هدف اصلي از   كه  توان گفت      انحطاط مي  ة برخلاف مدايح نبوي دور    ه دور  در مدايح اين   ـ2
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 ـ اين   نبود بلكه در بسياري از       )ص(مدح، مدح خالصانه پيامبر    ويـژه در ميـان شـاعران       همدايح ب
گرفت ولـي هـدف      به طور خلاصه و گذرا در ميان قصيده انجام مي          )ص(تجددگرا، مدح پيامبر  

ي و قومي همانند ترغيب      اهداف ملّ  ،شاعران اين دوره  . بود )ص(اصلي شاعر غير از مدح پيامبر     
هاي علمي و اجتماعي، دعـوت بـراي          مسلمانان براي مقابله با استعمار، دعوت آنان به پيشرفت        

را دنبـال   ...  و  مبـارزه بـا رژيـم نژادپرسـت صهيونيـستي           عرب و  ةمتحد شدن و تشكيل اتحادي    
  .كردند مي

هـاي     معاصر كه اين مـدايح را كـاملاً از دوره          ةنبوي دور هاي بارز مدايح      يكي از ويژگي  ـ  3
 در )ص(هاي قبل براي پيـامبر  آن قداست ويژه كه شاعران دوره     كه   كند اين است    قبل متمايز مي  

 شـاعر بـا     بـه طـور مثـال،      ؛شـود    معاصـر ديـده نمـي      ةشعرشان قائل بودند در مدايح نبوي دور      
 و يا عبارت موت     شود  احتي با وي همصحبت مي    كند و به ر      ارتباط تلفني برقرار مي    )ص(پيامبر

 )ص(بينيم كه پيامبر    هاي قبل هيچ شاعري را نمي        اما در دوره   !برد  مي را براي آن حضرت به كار     
 ،البريــة چــون خيرالبــشر، خيــري مــورد خطــاب قــرار دهــد بلكــه بــا آوردن صــفاتاينگونــهرا 

  .گفتندبا ايشان سخن مي... خيرالمرسلين و
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